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1. مقدمه

در مطالعات تجربي دربارة ساختار بازارها براي قضاوت راجع به رقابت و انحصار در هر بازار، اساساً از مفهوم تمركز استفاده مي‌شود. تمركز بازار ازجمله متغيرهاي ساختاري است كه براي اندازه‌گيري سطح فعاليت‏هاي رقابتي و انحصاري در مطالعات تجربي كاربرد وسيعي دارد. تمركز بازار از مفاهيمي است كه از آن هم در مباحث نظري و هم در دنياي واقعي به‌ويژه در دعواهاي حقوقي بسيار، استفادة وسيع مي‌شود. بسياري از صاحبنظران و تصميم‌سازان اقتصادي، با استفاده از «اندازة تمركز»، راجع به قدرت انحصاري هر بازار قضاوت مي‌‌كنند. درواقع، براي قضاوت دربارة ميزان رقابت و انحصار در يك بازار، روش منطقي اين است كه اول، به تعداد بنگاه‏ها و شركت‏هاي فعال در بازار و دوم، به نحوة توزيع بازار بين آنها توجه شود. هرچه تعداد بنگاه‏ها كمتر و هرچه بخش وسيعي از بازار دراختيار تعداد معدودي از بنگاه‏ها باشد، ساختار بازار به انحصار نزديك‌تر است؛ و برعكس. تمركز بازار و شاخص‌هاي اندازه‌گيري تمركز، اين امكان را فراهم مي‌سازند كه اطلاعات مربوط به تعداد بنگاه‏ها و نحوة توزيع بازار بين آنها در قالب يك كميت مشخص خلاصه شود. ساختار هر بازار را مي‌توان با توجه به درجة تمركز كالا، موانع ورود به بازار و صرفه‌هاي مقياس شناسايي كرد. در بسياري از موارد، اندازه‌گيري موانع ورود و صرفه‌هاي مقياس آسان نيست؛ و لذا در بسياري از مطالعات، براي شناخت ساختار بازارها، اساساً از شاخص‌هاي تمركز استفاده مي‌شود (استيگليتز
، 1993؛ شيفرد
، 1990؛ مدّلا
، دابسون
 و ميلر
، 1995: 195-189).
در اين تحقيق، درصدد محاسبة اندازة تمركز در بازارهاي جهاني سيمان  هستيم تا تصويري از درجة رقابت و انحصار در بازارهاي اين محصول معدني ارائه شود. در اين راستا، شاخص تمركز در بازار جهاني محاسبه خواهد شد. ناگفته نماند كه باتوجّه به ويژگي‌هاي خاص سيمان، اين محصول مصارف و كاربردهاي متنوع و گسترده‌اي دارد و در عين حال جايگزيني براي آن وجود ندارد. سيمان از يك سو در بخش ساختمان جزو مصالح اصلي است و از سوي ديگر، در اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. وزن حجمي بالا و هزينة سنگين حمل آن در مقايسه با قيمت آن، سبب شده است سيمان كالايي منطقه‌اي و با قابليت صدور پايين و درجه مبادله‌اي پايين شناخته شود.

البته نبايد از اين امر غافل بود كه شاخص تمركز تنها يكي از متغيرهاي ساختاري است و لذا در استفاده از اين مفهوم ‌و نتيجه‌گيري راجع به انحصار و رقابت بازارها بايد جانب احتياط را داشت تا از قضاوت پرهيز شود. به‌هرحال، گروهي از اقتصاددانان، به‌خصوص اقتصاددانان ساختارگرا، معتقدند كه اندازة تمركز، شاخصي از قدرت انحصاري در هر بازار است.
اندازة تمركز در بازار جهاني نيز به‌تفكيك دو كد شش‌رقمي نظام هماهنگ (HS) و براساس متغيرهاي طرف عرضه (صادرات) و طرف تقاضاي (واردات) تجارت جهاني و بازار داخلي سيمان محاسبه مي‌شود. البته براي اندازه‌گيري تمركز، از شاخص‌هاي مختلف به‌ويژه شاخص هرفيندال و نسبت تمركز يك، دو، چهار و ده‌بنگاهي براي دورة زماني 2005-2001 استفاده مي‌شود. بدين ترتيب، با توجه به اندازة تمركز، نوع بازار جهاني فرايند رشتة فعاليت معدني مورد مطالعه كه به‌شكل انحصاري، رقابتي، انحصار چندجانبه (سخت/ سست) و يا به‌شكل بنگاه مسلط اداره مي‌شوند، شناسايي خواهند شد؛ همچنين، روند تغييرات آن طي سال‌هاي 2005-2001 بررسي خواهد شد.

2. شاخص‌هاي اندازه‌گيري ساختار بازار
از جنبه‌هاي مهم ساختار بازار، تمركز است. با استفاده از مفهوم تمركز مي‌توان ساختار بازار و به عبارتي اندازة رقابت و انحصار را در بازارهاي انفرادي و يا در اقتصاد بررسي كرد. تمركز عبارت است از چگونگي و نحوة تقسيم بازار بين بنگاه‌هاي مختلف؛ و در اندازه‌گيري آن، اندازة نسبي بنگاه‌ها مدنظر است. هرچه بازار ناعادلانه‌تر بين بنگاه‌ها توزيع شود، تمركز بيشتر و درصورت ثابت بودن تمامي شرايط هرچه تعداد بنگاه‌ها بيشتر باشد، درجة تمركز كمتر خواهد بود. درواقع، اندازة تمركز، ارتباط معكوسي با تعداد بنگاه‌ها و ارتباط مستقيمي با توزيع نابرابر سهم بنگاه‌ها در بازار دارد. بنابراين، تمركز را مي‌توان به‌صورت زير نوشت (مدّلا، دابسون و ميلر، 1995؛ شيفرد، 1990):
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در اين رابطه، حرف C بيانگر اندازة تمركز، n بيانگر تعداد بنگاه‌ها و i بيانگر نابرابري در توزيع سهم بنگاه‌ها است كه مي‌توان آن را با شاخص‌هاي پراكندگي مانند واريانس و انحراف معيار اندازة سهم بنگاه‌ها از بازار اندازه‌گيري كرد. (همان)
در مورد تمركز بايد بين تمركز در سطح خرد و كلان تفاوت قائل شد. هنگامي كه از تمركز در سطح اقتصاد بحث مي‌شود، منظور سهم چند بنگاه و شركت بزرگ از كل توليد يك بخش يا تمامي بخش‌هاي اقتصادي است. براي اندازه‌گيري تمركز كلان معمولاً سهم 50 يا 100 بنگاه بزرگ‌تر از كل ارزش توليدشده در اقتصاد محاسبه مي‌شود و نسبت تمركز 50 يا 100 بنگاه ناميده مي‌شود. در محاسبة تمركز كلان، به بنگاه‌هايي كه ازحيث اندازه (فروش، توليد خالص و ارزش افزوده) بزرگ‌تر از ساير بنگاه‌ها ‌باشند، توجه مي‌شود، كه اين بنگاه‌ها مي‌توانند از صنايع مختلفي باشند؛ در حالي كه در محاسبة تمركز بازار در سطح صنايع انفرادي فقط بنگاه‌ها و شركت‌هايي توجه مي‌شود كه ازحيث فعاليت و محصول توليدشده (و روش‌هاي توليد) شبيه هم هستند و يا برحسب تقسيم‌بندي‌هاي استاندارد صنايع، در يك صنعت خاص قرار دارند.
تعداد بنگاه‌هاي موجود در يك بازار و نحوة توزيع بازار دربين آنها، دو جنبة  مهم از ساختار بازار است كه در شكل‌گيري تمركز بازار نقش مهمي ايفا مي‌كند. در سطح بازارهاي انفرادي، تمركز بازار را مي‌توان صرفاً برحسب نحوة توزيع بازار بين بنگاه‌هاي توليدكنندة يك محصول همگن محاسبه كرد. در چنين حالتي، با معيار نابرابري تمركز روبه‌ر‌و هستيم؛ حال آنكه اگر به هر دو جنبة بازار يعني هم تعداد بنگاه‌ها و هم نحوة توزيع بازار توجه شود، معيارهاي مطلق تمركز ايجاد مي‌شود.

براي محاسبة تمركز، شاخص‌هاي مختلفي وجود دارد كه هر يك مزايا و معايبي دارد؛ اما يك شاخص تمركز خوب بايد اين ملاك‌ها را داشته باشد: 1. به‌سهولت قابل درك باشد؛ 2. مستقل از اندازة بازار باشد؛ 3. اندازة آن بين صفر و يك بوده و بدون بعد باشد؛ 4. پايه‌هاي نظري قوي داشته باشد (هال
 ‌و تايدمن
، 1976). براي درك اين ملاك‏ها از منحني تمركز استفاده مي‌شود. منحني تمركز، نشان‌دهندة ارتباط بين توليد تجمعي و فراواني مطلق يا نسبي تجمعي بنگاه‌ها است.
در اقتصاد كاربردي، شاخص‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري نوع ساختار بازار  وجود دارد كه از آن ميان مي‌توان به شاخص‌هاي معكوس تعداد بنگاه‌ها، تبعيض قيمتي
 ، شاخص لرنر
، نرخ‌هاي سود
، نسبت‌تمركز
، شاخص هرفيندال
، حاشية قيمت ـ هزينه
، شاخص هانا ـ كي، شاخص آنتروپي، ضريب جيني، تغييرات واريانس ‌و لگاريتم اندازة بنگاه‌ها اشاره كرد (مدّلا، دابسون ‌و ميلر، 1995؛ كلارك
،1990؛آدلمن
، 1969؛ لرنر
، 1934؛ هانا ـ كي
، 1977؛ كلاوينگ
، 
1976؛ فريمن
، 1983؛ بويان
‌ و لوپيز
، 1997؛ هي‌دونالد
 و موريس
، 1979).
الف ـ معكوس تعداد بنگاه‌ها
 اين شاخص، ساده‌ترين شاخص تمركز است. يكي از نقاط ضعف اين شاخص، دادن اهميت برابر به همة بنگاه‌ها است. (كلارك، 1990)
ب ـ نسبت‌هاي تمركز (CRi) (سهم n بنگاه برتر)
 نسبت تمركز، نشان‌دهندة اندازة توليد (يا فروش) iتا از بزرگ‌ترين بنگاه‌ها به كل اندازة توليد (يا فروش) بازار است. به عبارت مشخّص‌تر، نسبت تمركز يك بنگاهي را با CR1 نشان مي‌دهد و مبيّن آن است كه بزرگ‌ترين بنگاه موجود در بازار، چه سهمي از اندازة توليد (يا فروش بازار) را تشكيل مي‌دهد و نسبت تمركز n بنگاهي را با CRn نشان مي‌دهد و بيانگر نسبت مجموع اندازة nتا از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي موجود در بازار به كل اندازة توليد (يا فروش) بازار است. از آنجا كه در بازار رقابتي، اندازة بازار دربين بنگاه‌هاي زيادي توزيع مي‌شود و درنتيجه نسبت تمركز يك‌بنگاهي (CR1)، چهاربنگاهي (CR4)، هشت‌بنگاهي (CR8) و حتي 16 بنگاهي (CR16) ارقام كوچكي خواهد بود، در يك بازار انحصار كامل، يك بنگاه، كل اندازة بازار را تشكيل مي‌دهد و نسبت تمركز يك‌بنگاهي نزديك به يك است (مدّلا، دابسون و ميلر، 1995).
با شاخص نسبت تمركز، نوع ساختار بازار(رقابت و انحصاري) تاحدودي مشخص مي‌شود؛ ولي اطلاعات جامعي از وضعيت بنگاه‌هاي ديگر بازار ارائه نمي‌دهد. اين شاخص گرچه كاربرد بالايي دارد، نقاط ضعفي نيز دارد. مهم‌ترين محدوديت اين شاخص، اتكا بر يك نقطه روي منحني تمركز است و لذا در محاسبة اين شاخص، اطلاعات زيادي ازدست مي‌رود. دامنة تغييرات اين شاخص بين صفر و صد درصد قرار دارد. ازجمله نقاط ضعف ديگر اين شاخص، اختياري‌بودن n است. همچنين، اين شاخص فقط به اطلاعات چند بنگاه اول توجه دارد. به عبارت ديگر، اگر تغييري در صنعت صورت گيرد به‌طوري‌كه بنگاه‌هاي بزرگ را تحت تأثير قرار ندهد، اندازة شاخص تغيير نمي‌كند. همچنين، نسبت تمركز تاحد زيادي به تعريف بازار بستگي دارد. بازار وسيع، نسبت تمركز را كاهش مي‌دهد؛ درحالي‌كه بازار كوچك معمولاً اثر معكوسي بر نسبت تمركز دارد (همان).
ج ـ شاخص هرفيندال
شاخص هرفيندال (HI) براي رفع برخي نقايص شاخص‌هاي نسبت تمركز و معكوس تعداد بنگاه‌ها را اريس
 سي. هرفيندال (1959) پيشنهاد كرد. شاخص هرفيندال، چگونگي توزيع اندازة بازار بين بنگاه‌هاي موجود و نوع ساختار بازار را بهتر از نسبت تمركز مشخص مي‌سازد. با شاخص HI، به تمامي نقاط روي منحني تمركز توجه مي‌شود و از اطلاعات موجود در سراسر اين منحني استفاده مي‌شود، درواقع، در اين شاخص، برخلاف شاخص تمركز، از اطلاعات همة بنگاه‌ها براي محاسبة درجة تمركز استفاده مي‌شود. شاخص هرفيندال (HI) با فرمول زير محاسبه مي‌‌شود:
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دراين فرمول، n تعداد بنگاه‌هاي موجود در بازار و S سهم بنگاه‌ها از كل اندازة بازار است. در شاخص فوق، تعداد بنگاه‌ها (x) و اندازة سهم‌هاي نسبي آنها (xi) در محاسبه مدنظر قرار مي‌گيرد. اگر تعداد بي‌شماري بنگاه با اندازه‌هاي نسبي يكسان در بازار باشند، شاخص هرفيندال بسيار كوچك‌ و نزديك به‌ صفر خواهد بود و اگر تعداد كمي بنگاه و با اندازه‌هاي نسبي نابرابر در بازار وجود داشته باشند، اين شاخص نزديك به يك خواهد بود (هرفيندال، 1959).
آدلمن (1969) با مطالعات بيشتر روي شاخص هرفيندال توانست آن را تعميم دهد. او با جمع شيب‌هاي منحني ‌تمركز، به شاخص هرفيندال دست يافت. اگر تعداد كل فروش بنگاه‌ها در يك صنعت A و تعداد فروش ni بنگاه از اين صنعت ai باشد، شيب منحني تمركز در اين صنعت به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:
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[image: image5.wmf]مجموع شيب‌ها با وزني برابر سهم بازاري هر بنگاه را مي‌توان به‌صورت زير نوشت: 
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واضح است كه اگر 1 = ni باشد، شاخص هرفيندال به‌صورت زير خواهد بود:
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در اين رابطه،[image: image8.wmf]A
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 سهم بازاري هر بنگاه (Si) است. شاخص تمركز هرفيندال را مي‌توان با استفاده از شاخص نابرابري به‌نام ضريب تغييرات نيز نوشت. ميانگين اندازة بنگاه‌ها در صنعت برابر است با: 
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بنابراين،‌ واريانس اندازة بنگاه‌ها برابر خواهد بود با: 
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و درنتيجه مي‌توان مربع ضريب تغييرات را به‌صورت زير نوشت:
    (9)
با تفكيك كسر فوق و جايگذاري ميانگين آن، رابطة زير به‌دست مي‌آيد:
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پس شاخص هرفيندال، هم به نابرابري در توزيع بنگاه‌ها در بازار (C) و هم به تعداد بنگاه‌ها در بازار (N) بستگي دارد. وقتي مربع ضريب تغييرات (يا ضريب تغييرات) صفر و 1=N باشد، شاخص هرفيندال برابر يك خواهد شد كه مبين بازار انحصار كامل است. درمقابل، در صورت وجود تعداد زيادي بنگاه كوچك و هم‌اندازه، اين شاخص صفر خواهد شد كه نشان‌دهندة بازار رقابت كامل است. در شاخص هرفيندال (برخلاف شاخص تمركز)، به سهم هر بنگاه در بازار، وزني معادل مجذور آن داده مي‌شود. بدين‌ترتيب، مشخص است كه بنگاه‌هاي بزرگ‌تر، اهميت بيشتري در ساختن شاخص‌ هرفيندال ‌و در نتيجه اندازه‌گيري درجة تمركز بازار دارد.
بازارهاي واقعي را با توجه به مقدار شاخص تمركز و هرفيندال مي‌توان از انحصار تا رقابت در 7 دسته تفكيك كرد (جدول1). براي مثال، بازاري كه شاخص تمركز براي آن معادل 100 درصد باشد و يك بنگاه تمامي بازار را دراختيار داشته باشد، به بازار انحصاري معروف است؛ بازاري كه يك بنگاه بين 50 تا 100 درصد بازار را دراختيار داشته باشد، بازار «بنگاه مسلط»
 نام دارد؛ به بازاري كه سهم تجمعي چهار بنگاه برتر، در مجموع 100-60 درصد باشد، به انحصار چندجانبة بسته
 (محكم) اطلاق مي‌شود؛ و بازاري كه سهم چهار بنگاه برتر بر روي هم كمتر از 40 درصد باشد، به انحصار چند جانبة باز
 (سست) معروف است. در بازار انحصار چندجانبة بسته، به‌دليل‌اينكه بازار دردست تعداد محدودي بنگاه تمركز دارد، تباني ‌و همكاري ‌و بروز رفتار غيررقابتي محتمل است (شيفرد، 1990).
مطابق شاخص هرفيندال، بازاري ‌كه اين شاخص در آن كمتر از 1000 (1/0 از 1) باشد، بازار رقابتي محسوب مي‌شود؛ و اگر شاخص HI بازاري بيش از 1800 (18/0 از 1) باشد، آن بازار غيررقابتي به‌حساب مي‌آيد.

جدول 1. طيف ساختار بازارها و خصوصيات آن از نظر تعداد و اندازة بنگاه‌ها
	شرح
	نسبت‌هاي تمركز

(CRi) درصد
	شاخص هرفيندال

(HI)
	ويژگي اصلي بازار

	رقابت كامل
	CR1(0
	0HI(
	بيش از 50 بنگاه رقيب، بدون آنكه سهمي از بازار را دراختيار داشته باشند.

	رقابت انحصاري
	CR1 < 10
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	تعداد بنگاه‌هاي رقيب مؤثر زياد؛ هيچ‌كدام بيش از 10درصد بازار را در انحصار ندارند.

	انحصار چندجانبه باز
	CR4 < 40
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	4 بنگاه، حداكثر 40درصد بازار را درانحصار دارند.

	انحصار چندجانبه
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	4 بنگاه، دست كم 40درصد و حداكثر 60 درصد بازار را درانحصار دارند.

	انحصار چندجانبه بسته
	CR4 > 60
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	4 بنگاه، دست كم 60درصد بازار را درانحصار دارند.

	بنگاه مسلط
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	يك بنگاه به‌نهايي بيش از 50 درصد بازار را درانحصار خود دارد.

	انحصار كامل
	CR1(100
	1HI(
	يك بنگاه كل بازار را درانحصار دارد.


مأخذ: شيفرد، 1990؛ مدّلا، دابسون و ميلر، 1995: 195-189.
گفتني است كه شاخص‌هاي ارائه‌شده اساساً براي بنگاه‌ها و شركت‌هاي فعال در بازار كاربرد دارد؛ كه در اين مقاله، از برخي از اين شاخص‌ها با درنظرگرفتن كل‌ كشور به‌عنوان يك بنگاه، در فرايند محاسبات ساختار بازار توليد و تجارت جهاني استفاده شده است. دو شاخص نسبت‌ تمركز و شاخص‌ هرفيندال، بيشتر از ديگر شاخص‌هاي ارائه‌شده، در محاسبة ساختار بازار جهاني كاربرد دارند و دسترسي به اطلاعات آنها نيز آسان‌تر است. شاخص‌هاي ديگري هم وجود دارد؛ نظير شاخص لرنر، نرخ‌هاي سود و تبعيض قيمتي خاص بنگا‌ه‌هاي فعال در بازار، كه اساساً بر متغير قيمت در بازار تمركز دارند (مدّلا، دابسون و ميلر، 1995).
باوجود توسعة روش‌هاي تحليل بازار و ارائة شاخص‌هاي جديد، هنوز از شاخص‏هاي تمركز و هرفيندال به‌طور وسيع استفاده مي‌شود. اين شاخص‌ها، كارآيي خود را حفظ كرده‌اند كه ازجمله مي‏توان به برخي از پژوهش‏هايي كه از شاخص هرفيندال و نسبت‌ تمركز بهره گرفته‏اند، مطابق جدول 2 اشاره كرد.
3. پيشينة تحقيق

بررسي مطالعات مرتبط با ساختار بازار مواد معدني و صنايع وابسته نشان مي‌دهد كه فعاليت چنداني درخصوص بازار موادمعدني صورت نگرفته، اما مطالعاتي مرتبط با ساختار بازار صنعت به‌ويژه صنايع وابسته به معدن انجام شده است. اما نكتة حائز اهميت اين‌ است كه بررسي تمركز در اقتصاد ايران سابقة چنداني ندارد و بيشتر مطالعات بعد از سال 1375 صورت گرفته است.
4. داده‌هاي آماري

داده‏هاي مورد استفاده شامل ميزان، ارزش و قيمت واردات و صادرات به تفكيك هر كشور و هر سال عمدتاً از نرم‌افزار PC-TAS (Trade Analyses System), ITC,2006 استخراج و خلاصة آنها در جدول شمارة ‏3 ارائه شده است. 

جدول 2. پاره‌اي از مطالعات تجربي برگزيده
	
	محقق
	شاخص‌هاي استفاده‌شده

	1
	مدلّا و ديگران (1995)
	قيمت تبعيضي، شاخص لرنر، سودهاي انحصاري، نسبت تمركز و شاخص هرفيندال

	2
	جرارد و ديگران (1999)
	قيمت ـ هزينة ‌نهايي

	3
	چنگ و ديگران (2001)
	شاخص هريشمن و هرفيندال و معادل معكوس بنگاه‌هاي حاضر در بازار

	4
	ليندكوئيست (2001)
	شاخص لرنر و تابع هزينة ترانس‌لوگ

	5
	يون(2004)
	قيمت ـ هزينة ‌نهايي و نسبت تمركز

	6
	حسيني، م.ع. و سيدي م. (1375)
	شاخص لرنر، نسبت تمركز و شاخص هرفيندال

	7
	حسيني، م.ع. (1375)
	شاخص‌ هرفيندال(HI) و نسبت تمركز (CRn)

	8
	حسيني، م.ع. (1376)
	شاخص‌ هرفيندال (HHI) و نسبت تمركز (CRn)

	9
	خدادادكاشي، ف. (1377)
	بسياري از شاخص‌ها ازجمله شاخص‌ هرفيندال ـ هيرشمن (HHI) و نسبت تمركز (CRn)

	10
	خدادادكاشي، ف. (1379)،
	شاخص‌ هرفيندال ـ هيرشمن (HHI) و نسبت تمركز (CRn)

	11
	خدادادكاشي، ف. (1380)
	شاخص‌ هرفيندال ـ هيرشمن (HHI) و نسبت تمركز (CRn)

	12
	ابونوري, ا.و ساماني‌پور، ح. (1381)
	شاخص لرنر، شاخص‌ هرفيندال- هيرشمن (HHI) و نسبت تمركز (CRn)

	13
	بخشي، ل. (1382)
	نسبت تمركز و شاخص هرفيندال

	14
	حسيني، م. و پرمه (1382)
	نسبت تمركز و شاخص هرفيندال

	15
	صلاح‌منش‌ و همكاران (1383)
	نسبت تمركز و شاخص هرفيندال

	16
	عبادي، ج. و شهيكي، م. ن. (1383)
	شاخص‌ هرفيندال ـ هيرشمن (HHI) و نسبت تمركز (CRn)

	17
	خداداد كاشي و شهيكي م. ن (1384)
	شاخص‌ هرفيندال ـ هيرشمن (HHI) و نسبت تمركز (CRn)


با دقت در جدول 3، نتيجه مي‌شود كه طي دورة زماني 2005-2001، به‌طور متوسط ميزان، ارزش و قيمت واردات در بازار جهاني سيمان به‌ترتيب 66000 هزار تن، 51/3466 ميليون دلار و 53 دلار به‌ازاي هر تن در سال بوده است. در طرف واردات بازار جهاني، 153كشور حضور دارند. ميزان، ارزش و قيمت واردات در بازار جهاني سيمان، به‌ترتيب از 71/64917 هزار تن، 82/3162 ميليون دلار و 49 دلار به‌ازاي هر تن در سال 2001 به 88/68618 هزار تن، 70/4079 ميليون دلار و 59 دلار به‌ازاي هر تن در سال 2005 رسيده، يعني با نرخ رشد سالانة 40/1 ، 57/6 و 75/4 درصد در طي دوره تغيير يافته است. بدين‌ترتيب، ارزش واردات جهاني اين محصول هرچند رشد روزافزوني را شاهد بوده، اساساً اين رشد متأثر از رشد قيمت واردات اين محصول بوده است.

طي دورة 2005-2001، به‌طور متوسط، ميزان، ارزش و قيمت صادرات در بازار جهاني سيمان به‌ترتيب 82000 هزار تن، 18/3219 ميليون دلار و 39 دلار به‌ازاي هر تن در سال بوده است. در طرف صادرات بازار جهاني سيمان، 113 كشور حضور دارند. ميزان، ارزش و قيمت صادرات جهاني اين محصول به‌ترتيب از 67/82075 هزار تن، 68/2793 ميليون دلار و 34 دلار به‌ازاي هر تن در سال 2001 به 40/95192 هزار تن، 15/4287 ميليون دلار و 45 دلار به‌ازاي هر تن در سال 2005 رسيده است كه افزايش نرخ رشد سالانة 78/3 ، 30/11 و 26/7 درصد را در طي دورة مذكور نشان مي‌دهد. بدين‌ترتيب، ارزش صادرات جهاني سيمان، رشد روزافزوني را شاهد بوده كه اين رشد اساساً متأثر از رشد قيمت صادرات جهاني اين محصول بوده است.
5. ساختار بازار داخلي سيمان

با توجه به نقش تعيين‌كننده‌اي كه سيمان در رشد اقتصادي كشور دارد، توسعة صنعت سيمان همواره مورد توجه و حمايت دولت‌ها بوده است؛ به نحوي كه ظرفيت توليد سيمان از 2/15 ميليون تن در سال 1370 به 8/26 ميليون تن در سال 1380 رسيد كه سالانه با نرخ رشد 8/5 درصد افزايش نشان مي‌دهد.


	دورة زماني
	واردات جهاني
	صادرات جهاني

	
	تعدادكشورها
	ميزان
	ارزش
	قيمت
	كشورها
تعداد
	ميزان
	ارزش
	قيمت

	
	
	(هزارتن)
	(M$)
	($/T)
	
	(هزارتن)
	(M$)
	($/T)

	2001
	148
	71/64917
	82/3162
	49
	103
	67/82075
	68/2793
	34

	2002
	147
	10/62100
	95/3098
	50
	102
	06/74358
	03/2641
	36

	2003
	146
	31/66968
	72/3411
	51
	102
	64/75897
	52/2919
	38

	2004
	147
	85/67647
	38/3579
	53
	104
	76/82194
	54/3464
	42

	2005
	139
	88/68618
	70/4079
	59
	98
	40/95192
	15/4287
	45

	5-2001
	153
	330000
	57/17332
	53
	113
	410000
	91/16095
	39


جدول 3. واردات و صادرات جهاني سيمان

بخشي (1382) در مطالعة اندازه‌گيري تمركز بازار سيمان در سال‌هاي 1374 و 1381 از روش‌ نسبت تمركز و شاخص هرفيندال استفاده كرده است. هدف اصلي اين تحقيق، اندازه‌گيري ميزان تمركز بازار و نشان‌دادن تغييرات آن در سال 1381 نسبت به سال 1374 است. نتايج حاكي است كه نسبت تمركز 4 بنگاه از 5/79 درصد در سال 1374 به 81 درصد در سال 1381 افزايش يافته كه نشان‌دهندة تمركز بيشتر در سطح 4 بنگاه اول است. در مورد 8 بنگاه اول، نسبت تمركز از 1/99 درصد به 97 درصد كاهش يافته كه بيانگر كاهش تمركز در اين گروه است. شاخص هرفيندال در سال 1374 عدد 2/1933 بود كه در سال 1381 با 128 واحد كاهش به عدد 2/1805 رسيد (بازار سيمان ايران را با شاخص هرفيندال بيش از 1800 در سال‌هاي 1374 و 1381 مي‌توان يك بازار غيررقابتي به‌حساب آورد). اين كاهش به‌دليل ورود بنگاه‌هاي جديد دولتي و خصوصي به بازار است. بنابراين، با وجود اين كاهش، برمبناي شاخص هرفيندال، هنوز تمركز بازار در حد بسيار بالايي است. نتايج، نشان‌دهندة تداوم تمركز بالا، با تغييرات جزئي در صنعت سيمان است. بنابراين، با وجود افزايش تعداد كارخانجات توليدكنندة سيمان از 19 به 34 و افزايش 55 درصدي ظرفيت توليد سيمان كشور در طول اين مدت، تمركز در صنعت سيمان همچنان به‌نفع شركت‌هاي بزرگ بوده است. روشن‌ترين نتيجة اين وضعيت، قدرت اثر‌گذاري بيشتر كارخانه‌هاي سيمان بر قيمت‌هاي تعيين‌شده ازطرف دولت است. با وجود آنكه بيشتر شركت‌هاي سيمان هنوز متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت هستند، سياست‌ محدود آزادسازي، آنها را در موقعيت بهتري براي تعيين قيمت در بازار سيمان قرار داده است.
نكتة قابل ذكر ديگر، تحولات بنگاه‌هاي بزرگ فعال در صنعت سيمان است؛ به‌طوري‌كه بنگاه ردة اول اين صنعت در سال 1381 (سازمان تأمين اجتماعي، دارندة 3/37 درصد سهم بازار) در رده‌بندي سال 1374 در ردة ششم قرار داشت و در طي اين مدت با سرمايه‌گذاري كلان و خريد ساير كارخانجات به ردة اول صعود كرد. بنگاه ردة دوم سال 1381 (شركت دولتي احداث صنعت، دارندة 19 درصد سهم بازار) در رده‌بندي سال 1374 هيچ نقشي نداشت. با وجود رشد 55 درصدي ظرفيت صنعت سيمان در دورة مورد بررسي، سهم بازار بنگاه اول از 8/32 درصد در سال 1374 به 3/37 در سال 1381 و سهم بازار بنگاه دوم از 2/16 درصد در سال 1374 به 19 درصد در سال 1381 افزايش يافته است. درواقع، جمع سهم بازار بنگاه اول و دوم در سال 1381، نسبت به سال 1374، رشد 3/7 درصد دارد كه نشان‌دهندة تمركز بالا در سطح دو بنگاه است. اين امر ناشي از خريد گستردة كارخانجات سيمان توسط سازمان تأمين اجتماعي و سرمايه‌گذاري وسيع دولت براي ايجاد كارخانجات جديد ازطريق شركت احداث صنعت است. درمقابل، شاهد كاهش سهم بازار بنگاه سوم (بنياد مستضعفان و جانبازان) از 2/16 درصد در سال 1374 به 13 درصد در سال 1381 و حذف بنگاه چهارم (سازمان صنايع ملي) با سهم بازار 3/14 درصد در سال 1374 و جايگزيني آن در سال 1381 با شركت سرمايه‌گذاري غدير (وابسته به بانك صادرات) با سهم 12 درصد هستيم.
صلاح‌منش و همكاران (1383) در مطالعه‌اي تحت عنوان اندازه‌گيري تمركز در بازار سيمان، تمركز در اين بازار را بررسي كرده‌اند. صنعت سيمان در ايران، دو نوع محصول عمده (سيمان خاكستري و سيمان سفيد) دارد. از مجموع 39 واحد توليدي سيمان در كشور، 34 واحد به توليد سيمان خاكستري و 5 واحد به سيمان سفيد اختصاص دارد. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه درمورد بازار سيمان (بدون توجه به مالكيت بنگاه‌ها) شاخص تمركز هرفيندال در بازار سيمان خاكستري معادل 21/424 واحد و در بازار سيمان سفيد معادل 4/2626 واحد است. مطالعات انجام‌شده درخصوص اندازه‌گيري تمركز در صنعت سيمان ايران در دو سال مختلف (با درنظرگرفتن سهم مالكيت بنگاه‌ها) نشان مي‌دهد كه شاخص تمركز طي سال‌هاي 1374 و 1381 به‌ترتيب 2/1933 و 2/1805 واحد بوده است. اين امر حاكي از آن است كه تمركز بالايي در صنعت سيمان وجود دارد و با افزايش تعداد كارخانه‌هاي توليد سيمان و افزايش ظرفيت توليد سيمان كشور در طول اين مدت، تمركز در اين صنعت همچنان به‌نفع شركت‌هاي بزرگ تداوم داشته است.

در برنامة سوم توسعه، شرايط ويژه‌اي براي طرح‌هاي جديد سيماني به‌كار گرفته شد(1). در سه سال اول برنامة چهارم توسعه، ميزان توليد سيمان 6/32، 3/35 و 5/40 ميليون تن بوده كه رشد مناسبي را شاهد بوده است. همچنين، پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان 1386، ظرفيت اسمي سيمان كشور به 49 ميليون تن و در سال 1390 ظرفيت كارخانجات سيمان به حدود 80 ميليون تن برسد.

جدول 4. توليد و مصرف سيمان طي سه سال اول برنامة چهارم توسعه

	سال
	توليد
	درصد تغييرات
	تحويل سيمان
	صادرات
	مصرف داخلي
	درصد تغييرات

	
	سيمان
	كلينكر
	
	
	
	
	

	1384
	62/32
	80/29
	98/0+
	55/32
	95/1
	80/30
	65/1+

	1385
	30/35
	00/32
	1/8+
	26/35
	455/0
	87/34
	20/13+

	1386
	50/40
	04/38
	7/14+
	50/40
	30/0
	20/40
	20/15+


مأخذ: دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن.
6. ساختار بازار جهاني سيمان (252329) و تغييرات آن
بنا به گزارش كنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد (2006)، ارزش مصالح ساختماني ــ سيمان آهكي ــ با رديف تعرفه‌اي 3 رقميSITC  (نسخة تجديدنظرشده 3)، از 03/11 ميليارد دلار در سال 1995 به 82/18 ميليارد دلار در سال 2005 با متوسط نرخ رشد 93/3 افزايش يافته است. از آنجاكه نرخ رشد صادرات اين محصول پايين‌تر از نرخ رشد كل صادرات جهاني بوده، سهم آن از 22/0 درصد در سال 1995 به 18/0 درصد در سال 2005 روبه نقصان گذاشته است. ويژگي‌هاي خاص سيمان ــ وزن حجمي بالا و هزينة سنگين حمل آن در مقايسه با قيمت آن ــ سبب شده است سيمان كالايي منطقه‌اي و با قابليت صدور پايين و درجة مبادله‌اي پايين شناخته شود. جهت تحليل ساختار بازار، يك مدل در نرم‏افزار صفحة گستردة اكسل تهيه شده و مجموعة شاخص‏هاي مرتبط محاسبه شده است.
1-6. ساختار واردات جهاني سيمان

طي سال‌هاي 2005-2001، امريكا، نيجريه، اسپانيا و ايتاليا ‌بزرگ‌ترين واردكنندگان در طرف واردات بازار جهاني سيمان محسوب مي‌شوند. در اين ميان، طي دورة مورد مطالعه، امريكا با 21/35 درصد از واردات جهاني، بزرگ‌ترين بازيگر در طرف واردات بازار جهاني سيمان به‌شمار مي‌رود. طي دوره، سهم اين كشور روبه فزوني گذاشته و از 08/33 درصد در ابتداي دوره به 73/44 درصد در انتهاي دوره رسيده است، و هم‌اينك اين كشور جايگاه مهمي در واردات بازار جهاني اين محصول دارد. قيمت واردات جهاني سيمان به‌طور چشمگيري از قيمت واردات اولين واردكننده در بازار جهاني متأثر بوده است. درواقع، در طرف واردات بازار جهاني، قيمت واردات امريكا، نقش تعيين‌كننده‌اي در قيمت واردات جهاني سيمان داشته است.
با محاسبة نسبت تمركز در طرف واردات بازار جهاني سيمان، نتيجه مي‌شود كه طي دورة 2005-2001، نسبت‌هاي تمركز 1، 2، 4 و 10 بنگاهي (كشوري) به‌ترتيب 21/35، 7/39، 46/46 و 96/59 درصد بوده است. همچنين، با محاسبة شاخص هرفيندال نتيجه مي‌شود كه طي دورة زماني 2005-2001، شاخص هرفيندال 135/0 بوده است. معكوس شاخص هرفيندال، رقم 41/7 است كه درواقع نشان مي‌دهد طرف واردات بازار جهاني اين محصول در ميان 7 تا 8 كشور به‌طور يكنواخت توزيع شده است. بدين ترتيب، مي‌توان نتيجه گرفت كه نوع ساختار طرف واردات بازار جهاني سيمان، انحصار چندجانبه است.
	سال
	نسبت‌هاي تمركز و تغييرات آن
	 شاخص هرفيندال
	نوع ساختار
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	%تغييرات CR4
	بزرگ‌ترين صادرات‌كنندگان
	HI
	عكس HI
	%تغييرات HI
	

	
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	
	(1-0)
	(تعداد)
	(%)
	

	2001
	08/33
	90/39
	08/48
	72/60
	...
	امريكا(50)، نيجريه، هنگ‌كنگ و اسپانيا
	125/0
	8
	...
	انحصار چندجانبه

	2002
	93/30
	12/39
	18/46
	68/59
	95/3-
	امريكا(50)، نيجريه، اسپانيا و هنگ‌كنگ
	113/0
	85/8
	6/9-
	انحصار چندجانبه

	2003
	64/28
	69/37
	27/44
	73/57
	14/4-
	امريكا(50)، نيجريه، اسپانيا و ايتاليا
	101/0
	90/9
	62/10-
	انحصار چندجانبه

	2004
	18/36
	76/39
	53/46
	85/57
	11/5
	امريكا(50)، اسپانيا، ايتاليا و سودان
	142/0
	04/7
	59/40
	انحصار چندجانبه

	2005
	73/44
	68/48
	39/55
	82/66
	04/19
	امريكا(60)،ايتاليا، اسپانيا و كره‌جنوبي
	210/0
	76/4
	89/47
	انحصار چندجانبه

	6-2001
	21/35
	7/39
	46/46
	96/59
	...
	امريكا(50)، نيجريه، اسپانيا و ايتاليا
	135/0
	41/7
	...
	انحصار چندجانبه


جدول 5. ساختار واردات جهاني سيمان (252329) طي سال‌هاي 2005-2001 و تغييرات آن


مأخذ: محاسبه شده برمبناي داده‌هاي آماري،  مستخرج از نرم‌افزار PC-TAS (Trade Analyses System),  ITC, 2006
همچنين، نسبت‌هاي تمركز در طرف واردات بازار جهاني سيمان، از 08/33، 90/39، 08/48 و 72/60 درصد در سال 2001 به 73/44، 68/48، 39/55 و 82/66 درصد در سال 2005  رسيده است كه افزايش قابل توجهي را شاهد بوده است. به‌علاوه طي دورة زماني مطالعه، شاخص هرفيندال در طرف واردات جهاني سيمان از 125/0 در سال 2001 به 210/0 در سال 2005 و درواقع معكوس شاخص فوق از 00/8 در ابتداي دوره به 76/4 در انتهاي دوره تغيير كرده كه گوياي آن است كه به قدرت انحصاري واردكنندگان در بازار جهاني اين محصول به‌طور چشمگيري افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهاني اين محصول، انحصار چندجانبه متمايل به بسته شده است.
2-6. ساختار صادرات جهاني سيمان
كشورهاي كانادا، تركيه، چين و آلمان، ‌بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان در بازار جهاني سيمان طي سال‌هاي 2005-2001 محسوب مي‌شوند. در اين ميان، كانادا با 43/7 درصد از ارزش صادرات جهاني، بزرگ‌ترين بازيگر در طرف صادرات جهاني به‌حساب مي‌آيد. طي دوره، سهم اين كشور با نوسان مواجه بوده، اما پيوسته حدود 10 درصد از صادرات جهاني اين محصول از آن كشور كانادا بوده است. قيمت صادرات جهاني سيمان كمتر از قيمت صادرات اولين صادركننده در بازار جهاني متأثر بوده است. درواقع، در طرف صادرات بازار جهاني اين محصول،  قيمت صادراتي كانادا، نقش مهمي در قيمت صادرات جهاني اين محصول نداشته است.

با محاسبة نسبت‌هاي تمركز در طرف صادرات بازار جهاني سيمان نتيجه مي‌شود كه طي دورة زماني 2005-2001، نسبت‌هاي تمركز 1، 2، 4 و 10 بنگاهي (كشوري) به‌ترتيب 43/7، 79/14، 89/26 و 65/48 درصد بوده است. همچنين، با محاسبة شاخص هرفيندال در طرف صادرات جهاني سيمان نتيجه مي‌شود كه طي دورة زماني 2005-2001، شاخص هرفيندال 034/0 بوده است. معكوس شاخص هرفيندال، رقم 41/29 است كه درواقع نشان مي‌دهد طرف صادرات بازار جهاني اين محصول درميان 29 تا 30 كشور به‌طور يكنواخت توزيع شده است. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه نوع ساختار طرف صادرات بازارجهاني اين محصول، رقابت انحصاري است.
در طول دوره، نسبت‌هاي تمركز 1، 2، 4 و 10 بنگاهي (كشوري) در طرف صادرات بازار جهاني سيمان از 09/8 ، 59/14 ، 49/26 و 78/46 درصد در سال 2001 به 06/9، 18/17، 77/28 و 68/52 درصد در سال 2005 روبه فزوني گذاشته و مضافاً، در طي دورة زماني مطالعه، شاخص هرفيندال در طرف صادرات جهاني سيمان از 035/0 در سال 2001 به 039/0 در سال 2005 تغيير كرده و درواقع معكوس شاخص فوق از 57/28 در ابتداي دوره به 64/25 در انتهاي دوره روبه فزوني گذاشته كه گوياي آن است كه به قدرت انحصاري صادر‌كنندگان در بازار جهاني اين محصول افزوده شده است؛ با وجود اين، نوع ساختار بازار جهاني از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاري بوده است. از مطالعة تطبيقي ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهاني سيمان نتيجه مي‌شود كه ساختار طرف صادرات به‌مراتب رقابتي‌تر از ساختار طرف واردات در بازار جهاني اين محصول بوده و لذا حاكميت در بازار جهاني اين محصول از آنِ واردكنندگان است نه صادر‌كنندگان.

7. تحليل رژيم تجاري كشورها در بازار جهاني كلينكر و سيمان

1-7. كلينكر
از 149 كشور در بازار جهاني كلينكر، متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد 24 كشور (معادل 11/16 درصد) صفر و 43 كشور (معادل 86/28 درصد) پنج و كمتر از 5 درصد بوده و بدين ترتيب در 67 كشور (معادل 97/44 درصد) متوسط نرخ تعرفة  كاملة‌الوداد كمتر از 5 درصد بوده است.

جدول 6. ساختار صادرات جهاني سيمان (252329) طي سال‌هاي 2005-2001 و تغييرات آن
	سال
	نسبت‌هاي تمركز و تغييرات آن
	تغييرات شاخص هرفيندال
	نوع ساختار
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	%تغييرات CR4
	بزرگترين واردات‌كنندگان
	HI
	عكس

HI
	%تغييرات HI
	

	
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	
	(1-0)
	(تعداد)
	(%)
	

	2001
	09/8
	59/14
	49/26
	78/46
	...
	كانادا(50)، چين، تايلند و تركيه
	035/0
	57/28
	...
	رقابت انحصاري

	2002
	65/8
	97/14
	07/27
	27/47
	19/2
	كانادا(60)، تايلند، تركيه و چين
	034/0
	41/29
	85/2-
	رقابت انحصاري

	2003
	18/8
	79/15
	57/26
	39/47
	85/1-
	كانادا(60)، تركيه، آلمان و تايلند
	034/0
	41/29
	00/0
	رقابت انحصاري

	2004
	58/8
	88/15
	60/28
	88/48
	64/7
	تركيه(40)، آلمان، كانادا و تايلند
	035/0
	57/28
	94/2
	رقابت انحصاري

	2005
	06/9
	18/17
	77/28
	68/52
	59/0
	چين (30)، تركيه،كانادا و آلمان
	039/0
	64/25
	43/11
	رقابت انحصاري

	6-2001
	43/7
	79/14
	89/26
	65/48
	...
	كانادا(60)، تركيه، چين و آلمان
	034/0
	41/29
	...
	رقابت انحصاري


   مأخذ: محاسبه‌شده برمبناي داده‌هاي آماري، مستخرج از نرم‌افزار PC-TAS (Trade Analyses System), ITC,2006
بالاترين متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد در بازار جهاني كلينكر، به كشور بنگلادش تعلق دارد. بنگلادش بر واردات اين محصول 450 درصد نرخ تعرفة كاملة‌الوداد وضع كرده است. از آنجاكه بنگلادش واردكنندة خالص اين محصول در بازار جهاني بوده، اين تعرفة وارداتي سنگين را بيشتر با هدف و انگيزة درآمد گمركي اعمال كرده است. بعد از بنگلادش، بالاترين متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد  در بازار جهاني كلينكر به كشور لبنان تعلق دارد. لبنان بر واردات اين محصول 75 درصد نرخ تعرفة كاملة‌الوداد  وضع كرده است. نظر به اينكه لبنان صادركنندة خالص (صادركننده و واردكنندة همزمان) اين محصول در بازار جهاني بوده، اين تعرفة وارداتي سنگين را بيشتر با هدف حمايت از توليد داخلي اعمال كرده است. بعد از دو كشور بنگلادش و لبنان، بالاترين ميزان نرخ تعرفة كاملة‌الوداد در بازار جهاني سنگ‌هاي كلينكر از آن كشورهاي تونس (43 درصد)، سودان (40 درصد)، ويتنام (35 درصد)، باهاما (35 درصد)، ازبكستان (30 درصد)، بوتان (30 درصد)، جيبوتي (28 درصد) بوده است. از اين كشورها، به‌جز بنگلادش، لبنان و تونس، بقية كشورها جايگاهي در بازار جهاني اين محصول ندارند.
از هفت كشوري كه بيشترين واردات را در بازار جهاني كلينكر دارند، ميانگين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد  اتحادية اروپا (7/1 درصد)، امريكا(0 درصد) ، بنگلادش(450 درصد)، قطر(5 درصد)، امارات متحدة عربي(5 درصد)، مالزي (0درصد) و هنگ‌كنگ ( 0 درصد) بوده است. بدين ترتيب، به‌جز بنگلادش،  غالب كشورهاي عمدة واردكنندة اين محصول با هدف حمايت از صنايع پسين، كلينكر را با حداقل نرخ تعرفة كاملة‌الوداد وارد كرده‌اند.
اما از پنج كشوري كه بيشترين صادرات را در بازار جهاني كلينكر دارند،  ميانگين نرخ تعرفة مصر 2 درصد، چين 8 درصد، تركيه 7/1 درصد، ژاپن 2/2 درصد، ونزوئلا 10 درصد، هند 15 درصد و كرة‌جنوبي 5 درصد بوده است. بدين ترتيب، به‌جز دو كشور هند و ونزوئلا، بقية كشورهاي عمدة صادركننده به‌دليل مزيت صادراتي كه در كلينكر دارند، نرخ تعرفة كاملة‌الوداد پاييني اعمال كرده‌اند.
در اين ميان، ايران با وجود آنكه صادركنندة خالص كلينكر در بازار جهاني است، متوسط نرخ تعرفة گمركي اين محصول 4 درصد بوده است. بي‌شك  از وضع تعرفة پايين، انگيزة حمايت از صنعت سيمان كشور مدنظر بوده؛ چراكه در عمل هرچند واردات خاصي صورت نگرفته، بي‌ترديد پايين‌بودن تعرفة وارداتي اين محصول به كاهش قيمت نهايي صنايعي كه اين محصول به‌عنوان نهادة ‌توليد آنها به‌كار رفته، منجر شده است. پس با هدف حمايت مؤثر از صنايع پسين، تعرفة وارداتي كلينكر درحد مناسبي اعمال شده است.
در بازار جهاني كلينكر 20 كشور ــ شامل الجزاير، بحرين، چين ، ساحل عاج، مصر، گواتمالا، اندونزي، اردن، لبنان، مالزي، مغرب، نيجريه، فيليپين، سنگال، سودان، تونس، تانزانيا، ويتنام، امريكا و ونزوئلا ــ موانع تجاري غيرتعرفه‌اي بر واردات اين محصول وضع شده كه معادل 100 درصد نرخ تعرفه‌هاي كاملةالوداد بوده است.
2-7. سيمان سفيد
 از 149 كشور در بازار جهاني سيمان سفيد، متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد  28 كشور (معادل 79/18 درصد) صفر و 46 كشور (معادل 87/30 درصد) پنج و كمتر از 5 درصد بوده و بدين ترتيب در 74 كشور (معادل 66/49 درصد) متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد پنج و كمتر از 5 درصد بوده است.
بالاترين متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد  در بازار جهاني سيمان سفيد، به كشور تونس تعلق دارد. تونس بر واردات اين محصول 43 درصد نرخ تعرفة كاملة‌الوداد وضع كرده است. از آنجاكه تونس صادركننده و واردكنندة همزمان اين محصول در بازار جهاني بوده، بيشتر با دو انگيزة درآمد و حمايت از توليد داخلي اين تعرفة وارداتي سنگين را اعمال كرده است. بعد از تونس، بالاترين ميزان نرخ تعرفة كاملة‌الوداد در بازار جهاني سيمان سفيد از آن كشورهاي ويتنام (40 درصد)، نپال (40 درصد)، بوتان (30 درصد)، اردن (30 درصد)، ازبكستان (30 درصد)، جيبوتي (28 درصد)، بنگلادش (25 درصد) و پاكستان (25 درصد)‌ بوده است. هيچ‌كدام از اين كشورها، جايگاه ممتازي در بازار جهاني اين محصول ندارند.
از هفت كشوري كه بيشترين واردات را در بازار جهاني سيمان سفيد دارند، ميانگين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد ايالات متحدة امريكا (0 درصد)، اتحادية اروپا (7/1 درصد)، الجزاير (15 درصد)، ج. دومينيك (14 درصد)، سوريه (7 درصد)، عربستان سعودي(5 درصد) و اسرائيل (0 درصد) بوده است. بدين ترتيب، غالب كشورهاي عمدة واردكنندة اين محصول، با هدف حمايت از صنايع پسين، سيمان سفيد را با حداقل نرخ تعرفة كاملة‌الوداد وارد كرده‌اند.
 اما از پنج كشوري كه بيشترين صادرات را در بازار جهاني سيمان سفيد دارند، ميانگين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد تركيه (7/1 درصد )، كانادا (0 درصد)، مكزيك (10 درصد)، چين (6 درصد)، تايلند(10 درصد) و مصر(2 درصد) بوده است. بدين ترتيب، بسياري از اين كشورها به‌دليل مزيت صادراتي كه در سيمان سفيد دارند، نرخ تعرفة كاملة‌الوداد پاييني اعمال كرده‌اند.
در اين ميان، ايران با وجود آنكه صادركنندة خالص سيمان سفيد در بازار جهاني است، نرخ تعرفة وارداتي 4 درصد را اعمال كرده است. 
از آنجاكه متوسط نرخ تعرفة وارداتي 149 كشور در بازار جهاني اين محصول، حدود 10 درصد (745/9 درصد) بوده است، رقم فوق را مي‌توان به متوسط نرخ تعرفة وارداتي در كل بازار جهاني اين محصول تعميم داد. از مقايسة نرخ تعرفة وارداتي سيمان سفيد ايران ــ 4 درصد ــ با متوسط نرخ تعرفة وارداتي آن در بازار جهاني اين محصول نتيجه مي‌شود كه نرخ تعرفة وارداتي ايران براي اين محصول در سطح منطقي قرار دارد.
درميان 149 كشور در بازار جهاني سيمان سفيد، تنها 21 كشور ــ شامل الجزاير، بحرين، بنگلادش، كلمبيا، ساحل عاج، مصر، گواتمالا، اردن، لبنان،  مالزي، موريس، مغرب، نيجريه، گينة نو، فيليپين، سنگال، سودان، تانزانيا، ونزوئلا، يمن و ويتنام ــ بر واردات اين محصول موانع تجاري غيرتعرفه‌اي وضع كرده‌اند كه غالباً معادل 100 درصد نرخ تعرفه‌هاي كاملة‌الوداد بوده است.

3-7. ساير سيمان
 از 149 كشور در بازار جهاني اين محصول، متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد 19 كشور (معادل 75/12 درصد) صفر و 37 كشور (معادل 83/24 درصد) پنج و كمتر از 5 درصد بوده و بدين ترتيب براي 56 كشور (معادل 58/37 درصد) متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد كمتر از 5 درصد بوده است.
بالاترين متوسط نرخ تعرفة كاملة‌الوداد در بازار جهاني اين محصول، به كشور لبنان تعلق دارد. لبنان بر واردات اين محصول 75 درصد نرخ تعرفة كاملة‌الوداد وضع كرده است. از آنجاكه لبنان واردكنندة خالص اين محصول است، بيشتر با انگيزة درآمد، تعرفة گمركي سنگيني بر واردات اين محصول اعمال كرده است.
 بعد از لبنان، بالاترين ميزان نرخ تعرفة كاملة‌الوداد در بازار جهاني اين محصول، از آن كشورهاي كنيا (55 درصد)، تانزانيا (55 درصد)، اوگاندا (55 درصد)، تونس (43 درصد)، مراكش (33 درصد)، ازبكستان (30درصد)، سوريه (30 درصد)، بوتان (30 درصد)، جيبوتي (28 درصد)، مالزي (5/27 درصد)، بنگلادش (25 درصد)، اردن (25 درصد)، پاكستان (25 درصد) و سودان (25 درصد) بوده است. از اين كشورها، به‌جز كنيا (صادركنندة خالص مهم)، لبنان و سوريه (واردكنندة خالص)، اوگاندا (واردكنندة خالص) و تونس و ازبكستان (صادركنندگان خالص)، بقية كشورها جايگاهي در بازار جهاني اين محصول ندارند.
 از چهار كشوري كه بيشترين واردات را در بازار جهاني اين محصول دارند، ميانگين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد امريكا، اتحادية اروپا، نيجريه ‌و كرة‌جنوبي به‌ترتيب، 7/1، 15 و 5 درصد بوده است. بدين ترتيب، غالب كشورهاي عمدة واردكننده با هدف حمايت از صنايع پسين، اين محصول را با حداقل نرخ كاملة‌الوداد وارد كرده‌اند.
 اما از هفت كشوري كه بيشترين صادرات را در بازار جهاني اين محصول دارند، ميانگين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد چين (8 درصد)، تركيه (7/1 درصد)، كانادا (0درصد)، تايلند (10 درصد)، كرة جنوبي (5 درصد)، تايوان (5/2 درصد) و ژاپن (2/2 درصد) بوده است. بدين‌ترتيب، بسياري از كشورهاي عمدة صادركنندة اين محصول به‌دليل مزيت صادراتي كه در توليد و تجارت اين محصول دارند، نرخ تعرفة كاملة‌الوداد پاييني اعمال كرده‌اند.
در اين ميان، ايران با وجود آنكه در توليد اين محصول در شرايط خودبسندگي قرار دارد، نرخ تعرفة گمركي 4 درصد را بر واردات اين محصول اعمال كرده است كه چندان بالا نيست. از آنجاكه متوسط نرخ تعرفة وارداتي براي 149 كشور در بازار جهاني اين محصول، حدود 12 درصد (68/11 درصد) بوده است، رقم فوق را مي‌توان به متوسط نرخ تعرفة وارداتي در كل بازار جهاني اين محصول تعميم داد. اگر برنامة هدف اين باشد كه نرخ تعرفة وارداتي اين محصول ــ 4 درصد ــ به متوسط نرخ تعرفة وارداتي در بازار جهاني اين محصول تغيير يابد، نرخ تعرفة ايران براي اين محصول بايد 8 واحد درصد افزايش يابد.
درميان 149 كشور در بازار جهاني اين محصول، 27 كشور ــ ازجمله الجزاير، بحرين، بنگلادش، برزيل، چين، تايوان، كلمبيا، ساحل عاج، اكوادور، مصر، اندونزي، اردن، لبنان، مالزي، موريس، نيجريه، مغرب، فيليپين، سنگال، سودان، تونس، تانزانيا، ويتنام و امريكا ــ بر واردات اين محصول موانع غيرتعرفه‌اي وضع كرده‌اند كه غالباً معادل 100 درصد نرخ تعرفة كاملة‌الوداد بوده است.
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	كلينكر
	252310
	24
	67
	بنگلادش (450)
	اتحادية ‌اروپا (7/1)، امريكا(0)، بنگلادش(450) ، قطر(5)
	مصر (2)، چين(8) ، تركيه(7/1) ، ژاپن(2/2)
	4
	
	20

	سيمان پرتلند سفيد
	252321
	28
	74
	تونس (43)
	امريكا(0)، اتحادية اروپا(7/1)،الجزاير(15)،ج. دومينيك(14)
	تركيه ( 7/1)، كانادا (0)، مكزيك (10)، چين (6)
	4
	75/9
	21

	ساير سيمان پرتلند
	252329
	19
	56
	لبنان (56)
	امريكا (0)، اتحادية اروپا(7/1)، نيجريه(15)‌و كرة ‌جنوبي(5)
	چين (8 ) ، تركيه (7/1)، كانادا (0) ، تايلند (10)
	4
	
	27



جدول 8. تعرفة گمركي‌واردكنندگان و صادركنندگان اصلي در بازار جهاني 28 محصول معدني و مقايسة آن با تعرفة گمركي ايران
مأخذ: نتايج حاصل از محاسبات تحقيق حاضر بر مبناي داده‌هاي آماري (http://cs.usm.my/cgi-bin/untrains/fill.cg)
نتيجه‌گيري

نظر به ويژگي‌هاي خاص سيمان، اين محصول مصارف و كاربردهاي متنوع و گسترده‌اي دارد و در عين حال جايگزيني براي آن وجود ندارد. سيمان از يك سو در بخش ساختمان جزو مصالح اصلي است و از سوي ديگر، نقش تعيين‌كننده‌اي در اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي دارد. وزن حجمي بالا و هزينة سنگين حمل آن در مقايسه با قيمت آن، سبب شده است كه سيمان كالايي منطقه‌اي و با قابليت صدور و درجة مبادله‌اي پايين شناخته شود.

توسعة توليد و تجارت سيمان، مستلزم شناخت ساختار بازار داخلي و جهاني آن است. در اين تحقيق، ساختار بازار جهاني سيمان با استفاده از نسبت‏هاي تمركز و شاخص هرفيندال طي سال‌هاي 5-2001 ارزيابي شد. براساس نتايج تحقيق: 

1. نوع ساختار طرف واردات بازار جهاني سيمان، انحصار چندجانبه است؛ كه در طي دوره، به قدرت انحصاري واردكنندگان در بازار جهاني اين محصول به‌طور چشمگيري افزوده شده و نوع ساختار به انحصار چندجانبه متمايل به بسته متحول شده است. حال آنكه نوع ساختار طرف صادرات بازارجهاني اين محصول، رقابت انحصاري است و در طول دوره نيز به قدرت انحصاري صادر‌كنندگان در بازار جهاني اين محصول افزوده شده است. با وجود اين، نوع ساختار بازار جهاني ازطرف صادرات، همچنان رقابت انحصاري بوده است.

2. از مطالعة تطبيقي ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهاني سيمان نتيجه مي‌شود كه ساختار طرف صادرات به‌مراتب رقابتي‌تر از ساختار طرف واردات در بازار جهاني اين محصول بوده و لذا حاكميت در بازار جهاني اين محصول از آن واردكنندگان است نه صادر‌كنندگان.
3. بالاترين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد در بازار جهاني اين محصول، به لبنان تعلق دارد. لبنان بر واردات اين محصول 75 درصد نرخ تعرفة كاملةالوداد وضع كرده است. از آنجاكه لبنان واردكنندة خالص اين محصول است، بيشتر با انگيزة درآمد، تعرفة گمركي سنگيني بر واردات اين محصول اعمال كرده است. بعد از لبنان، بالاترين ميزان نرخ تعرفة كاملة‌الوداد از آن كنيا (55 درصد)، تانزانيا (55)، اوگاندا (55)، تونس (43)، مراكش (33)، ازبكستان (30)، سوريه (30)، مالزي (5/27)، بنگلادش (25)، اردن (25)، پاكستان (25) و سودان (25 درصد) است.
4. از چهار كشوري كه بيشترين واردات را در بازار جهاني اين محصول دارند، ميانگين نرخ تعرفة كاملة‌الوداد امريكا، اتحادية اروپا، نيجريه‌ و كرة‌جنوبي به‌ترتيب صفر، 7/1، 15 و 5 درصد بوده است. بدين ترتيب، غالب كشورهاي عمدة واردكننده با هدف حمايت از صنايع پسين، اين محصول را با حداقل نرخ كاملة‌الوداد وارد كرده‌اند.
از هفت كشوري كه بيشترين صادرات را در بازار جهاني اين محصول دارند، نرخ تعرفة كاملة‌الوداد چين 8، تركيه 7/1، كانادا 0، تايلند 10، كرة جنوبي 5، تايوان 5/2 و ژاپن 2/2 بوده است. بدين ترتيب، بسياري از كشورهاي عمدة صادركنندة اين محصول به‌دليل مزيت صادراتي كه در توليد و تجارت اين محصول دارند، نرخ تعرفة كاملة‌الوداد پاييني اعمال كرده‌اند.
5. در اين ميان، ايران كه در توليد اين محصول در شرايط خودبسندگي قرار دارد، نرخ تعرفة 4 درصد را بر واردات اين محصول اعمال كرده است كه چندان بالا نيست. از آنجاكه متوسط نرخ تعرفة وارداتي براي 149 كشور در بازار جهاني اين محصول، حدود 12 درصد (68/11 درصد) بوده است، رقم فوق را مي‌توان به متوسط نرخ تعرفه در بازار جهاني اين محصول تعميم داد. اگر برنامة هدف اين باشد كه نرخ تعرفة وارداتي اين محصول ــ 4 درصد ــ به متوسط نرخ تعرفة وارداتي در بازار جهاني اين محصول تغيير يابد، نرخ تعرفة ايران براي اين محصول بايد 8 واحد درصد افزايش يابد.
پي‌نوشت‌
1. در برنامة سوم توسعه، براساس مصوبه‌اي كه در جلسة هفدهم هيئت امناي حساب ذخيرة ارزي به‌تصويب رسيد، شرايط ويژه‌اي براي طرح‌هاي جديد سيمان اعمال شد؛ به‌طوري‌كه زمان پرداخت تسهيلات واگذاري 17 سال (زمان ساخت، دورة تنفس و دورة بازپرداخت) و سود تسهيلات معادل نرخ سود بين‌بانكي ارزهاي مربوط در بازارهاي بين‌المللي (LIBOR) تعيين شد. پس ا زاين مصوبه، از محل تسهيلات حساب ذخيرة ارزي براي بيش از 50 ميليون تن طرح‌هاي جديد و طرح‌هاي توسعه و بهينه‌سازي كارخانجات موجود، گشايش اعتبار شد؛ به‌طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 1390، ظرفيت كارخانجات سيمان به حدود 80 ميليون تن برسد.
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